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  مقدمه
.) عطار همانند ديگر آثار خود 35: 1386(عطار،» عطار شاعر سفرهاي روحاني است.«

پردازد. قهرمان مصيبت نامه (سالك فكرت)  به سفر روحاني مي سالك رادر مصيبت نامه 
است كه به دنبال شناخت حقيقت است پس براي دريافت حقيقت به مجموعه كائنات 

توانند به سؤال او پاسخ قانع كننده بدهند نه جماد نه نبات  كند اما هيچ يك نمي مراجعه مي
حتي فرشتگان مقرب و عرش و كرسي و نه حيوان نه عناصر اربعه نه بهشت و دوزخ و نه 

لوالعزم و سپس سالك فكرت سر خورده از همه چيز و همه كس به درون ذات وانبياي ا
تواند دريابد. با توجه  شود حقيقت را از طريق دل خود مي كند و متوجه مي خود رجوع مي

ي السموات و إنا عرضنا الأمانة ف«كنند  اي كه سالكان و صوفيان به آن استناد مي به آيه
(احزاب /  »الأرض فأبينا أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الأنسان إنه كان ظلوماً جهولاً

). پروردگار امانت شناخت خود را به همه موجودات عرضه كرد اما آنها از قبول آن 72
كس كه اين بار را برداشت انسان بود و دل انسان آينه شناخت الهي  عاجز بودند و آن

و در اين جستجو در هفت  سرگردانا توجه به اين آيه عطار نيز در كوي عشق است ب
كند.  به دل خود رجوع مي سرانجاموادي عشق از همه وامانده و تهي دست بازگشته 

هاي روحاني ديگري در فرهنگ ايراني و اسلامي وجود دارد كه در آنها معراج  سفرنامه
ديده  آثار ين ويژگي مصيبت نامه در هيچ يك از آنا اماانبياء و عرفا نشان داده شده است 

 سخن به از معراج پيامبر (ص)  بار شود. از زماني كه نظامي در خمسه خود براي اولين نمي
 عطار در مصيبت نامهموجب شد الگويي براي ديگر شاعران شد تا يقين ميان آورد لذا 

مصيبت «. دبايربا از وي عرفاني گوي سبقت رت تمثيلي ابدين شكل در قالب حكاي خود
و نامه چهل مقام كه شامل مراتب علوي و سفلاي وجود و حقايق عالم غيب و شهادت 

). 78: 1386. (عطار،»است در خود جمع دارد» هاي شيرين آميخته به حكايت ظريف و مثل
آنچه كه در مصيبت نامه نشان داده شده تلاش روح و فكر آدمي در جهت پي بردن به 

مصيبت نامه از هر نظر «يابد  را در خود مي آن كهنه معني وجودي خداست حقيقت و ك
شبيه به پايان منطق الطير است و انديشه اصلي در آن، كه جستجوي خدا و اصل عالم و 
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جهان ظاهر و يافتن آن در خويشتن است، همانند فكر اصلي است كه در منطق الطير به 
هاي  وت كه در مصيبت نامه در قالب حكايت) با اين تفا100. (همان:»كار گرفته شده

پردازد كه در اين مقاله به برخي از آنها اشاره و شيوه و  تمثيلي جداگانه به بيان تمثيل مي
  چگونگي كار تحليل خواهد شد.

  
  پيشينه تحقيق

اي تحت عنوان  و همكارش در مقاله »پيامني« كه مشخص شد ،با بررسي پيشينه تحقيق
 "تمثيل رؤيا" همچونبررسي تطبيقي ساختار روايي مصيبت نامة عطار و سيرالعباد سنايي 

سفرهاي روحاني هستند جمله كه سيرالعباد سنايي و مصيبت نامة عطار از  همشخص كرد
اند: ميان  تهاند، و به اين نتيجه دست ياف كه در فضاي انديشگاني اسلامي عرفاني خلق شده

ها، مشابهت و خويشاوندي وجود دارد و اين روايتها همگي از الگوي اين نوع روايت
به اين نتيجه دست يافته  و همكاران كنند؛ همچنين عليزاده ساختاري واحدي تبعيت مي

هاي عطار به روشني معلوم است و با توجه به  است كه مفهوم دروني و نهفته در حكايت
اي است كه در  هاي تمثيلي عطار به گونه ترتيب عناصر و توالي حوادث و عبارات، حكايت

  كند. ها راهنمايي مي اكثر موارد مخاطب را به مفاهيم نهفته در بطن حكايت
اي تحت عنوان مقايسه ساخت دو حكايت تمثيلي از مثنوي  و همكارش در مقالهباراني 

ي عطار  نامه تهاي تمثيلي مصيب نامه عطار به اين نتيجه رسيده كه حكايتمولوي و مصيبت
هاي مولوي در  باشد و در صدد كشف دخل و تصرف يكي از مĤخذ مولوي در مثنوي مي

  است.اين حكايات بر آمده 
  

  فرضيات
اين مقاله با بررسي حكايات تمثيلي مصيبت نامه عطار در لابه لاي اين حكايات در 

تمثيلي مواردي نغز از تشبيه، تمثيل، مثل، استعاره تمثيليه و اسلوب و معادله به چشم 
خورد كه اين حكايات تمثيلي را در نوع خود بي نظير و بر جسته نموده است. در اين  مي
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از تمثيل و چگونه است كه عطار در مصيبت نامه  آندر پي  پژوهندگان در نهايتتحقيق 
 كهاز چه انواعي بهره گرفته است. به كار گيري انواع تمثيل چه تأثيري در بيان شاعر داشته 

شده است، همچنين ساختار تمثيل در حكايات تمثيلي مصيبت نامه  ويباعث موفقيت 
  ؟چگونه است

  
  اهميت و شيوه اجرا

تواند  تحقيق وهدف از تحليل حكايات تمثيلي با اين ديدگاه ميهميت اجراي اين ا
راهگشاي ديگر دانشجويان زبان و ادب فارسي در جهت شناخت كاربرد انواع تمثيل در 

كه به كاربرد انواع  است . در اين مقاله سعي شدهباشد ديگر دواوين و آثار ديگر شاعران
و از طريق فيش برداري به توصيف و تحليل اي  تمثيل در حكايات تمثيلي به شيوه كتابخانه

 .شودها پرداخته  داده

  
  تعاريف و كليات

 مظهر هم و باشد منظور خودشهم  كه گويند عملي يا چيزي به سمبل يا نماد :سمبل
 اين با« است مصرحه استعاره افتاده جا كه آن و خودش؛ عيني وجود از فراتر مفاهيمي
 ثانوي معني در را »منه مستعار« مخاطب حتماً صارفه قرينه وجود با استعاره در: كه تفاوت

 نيز خود معني در نيست ميان در ايصارفه قرينه چون سمبل يا نماد در اما فهمد،مي
 ياري به سخنور،« كه شاعرانه هايترفند از ديگر يكي) 167:  1378،گلي( .»شودمي فهميده

 گرداند، جايگير دوست سخن ذهن درتر بيش چه هر را، خويش سخن تا كوشدمي آن
 نماد ولي« است سازي تصوير و تزيين هدف استعاره در) 94:1368،كزازي( .»است استعاره

 كه هاييسمبل.)168:  1387،گلي. (»است سازي ابهام آن ماهيت به توجه با هدف سمبل و
 در كه هاييسمبل يا شودمي ديده مالارمه قبيل از فرانسه سمبوليست شاعران آثار در

 مولانا. است ساخته مبتكراً خود كه مولانا شعر عرفاني هايرمز يا كافگاست هايداستان
 داده قرار شير و خدا سمبل را شير چنين هم و خدا و تبريزي شمس سمبل را خورشيد«



 )32، (ش. پ: 1396نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان  فصل    98

 )191: 1372 شميسا.(»است

  
   مركب و تمثيليه استعاره
 اين در«. است جمله كه داريم كار و سر يابهمشبه با يعني است، جمله در استعاره آن
 علاقه به و است نرفته كار به خود معناي در جمله كه دريافت عقلي تأمل به بايد صورت
 استعاره مركب، استعاره به)176: 1372،شميسا. (»كندمي افاده را ديگري معناي شباهت
 ببريم كار به مواردي در را تمثيلي استعاره اصطلاح كه است بهتر اما گويندمي هم تمثيليه

 مشبه كه داشت توجه بايد باشد، داشته المثل ضرب يا المثل ارسال جنبه مركب استعاره كه
     ناميده تمثيل صورت اين در زيرا باشد حكايتي و مثلارَوايت و باشد لاني طو نبايد به
  :مانند. شودمي

  اندايي آفتاب گل به كه نيي آنگر  بردارخودجانپيشازكالبد حجاب
  )177: 1372،شميسا( 

  
 ما غيرمعناي در را ايجمله گاه هر: آمده گونه اين تمثيليه استعاره از ديگري تعريف در
 مركب مجاز يا تمثيليه استعاره يا تمثيل را آن ببرند، كار به مشابهت علاقه با له، وضع

 مستعار يا به مشبه و شود حذف له مستعار يا مشبه گاه هر ديگر بيان به. گويند بالاستعاره
 امور از منتزع هيأتي و صورت نيز جامع يا شبه وجه و باشد جمله صورت به مذكور منه

  . خواهد تمثيليه استعاره باشد،استعاره، متعدد
 حصار گشته سرگردان خلايق،زيراين گردان زدهدريابرخشتفشانده، شوره بر تخم

  )127: 1379،زاده اشرف و مقدم علوي(                                                        
  
 غير در كه كلامي بالاستعاره مركب مجاز يا تمثيليه استعاره: است آمده ديگر تعريف در
 همان تمثيليه استعاره«. بيشتر برفش بيش بامش كه هر مانند .رودمي بكار حقيقي معناي
  ) 450: 1381،مصاحب( .»دارد وجود هازبان همه در كه است ساير مثل
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 را چيزي صورت كردن، مانند كردن، تشبيه آوردن، مثال معني به لغت در« :تمثيل
 در و است آوردن داستان كردن، بيان  مثال عنوان به را حديثي يا داستان كردن، مصور

 بر در و مثل شبه يا مثل كه ايجمله به نثر و نظم در را عبارت كه است آن اصطلاح
 را آن قديم، بلاغيون از ايدسته و) 87: 1378،داد( .»بيارايند است حكيمانه مطلبي گيرنده
 جمله از بديع علم اصطلاح در: گويدتمثيل ميدهخدا در تعريفي از  .اندگفته استعاره نوعي

 كه خواهد شاعر چون يعني مثال طريق به است استعارتي نوع اين آنكه الا است استعارات
 مقصود معني مثال آنرا و بيارد كند ديگر معني بر دلالت كه چند لفظي كند اشارتي بمعنيي
 مجرد استعارات از ترخوش صنعت اين و كند عبارت مثل بدان خويش معني از و سازد
  :اندگفته چنانكه باشد

 سازد دار نسازدمنبركرا  سازدخارنسازدخرماكرا
  )2155:  1343،دهخدا( 

  
 شعر در كه دارد عقيده معاصر منتقد و شاعر كدكني شفيعي محمدرضا :معادله اسلوب

 يك گاه و بيت، يك مصراع، دو هندي سبك شعراي شعر بويژه بعد، به دهم قرن شعراي
 حيث از اول مصرع كه طوري به كنندمي عمل معادله يك طرف دو مانند بعد، بيت با بيت
  : بيت اين در مثلاً است، برابر دوم مصرع با معني
  شودنمي سكندر پوش عيبآيينه   اندنگفتهشاهانآمدخوش دلان روشن

  )88: 1378،داد( 
 

  :هايي چند از اين قبيلاينك مثال
  254صفحة منتخب از  13/2حكايت 

  :                                                                   2937بيت 
  اي بر دام داند آفتاب دانه مرغ همت، خاصه در راه صواب

 .)1386:254(عطار،  
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مرغ  ،توان از اضافه تشبيهي ياد كرد از انواع ديگر تمثيل به كار رفته در مصيبت نامه مي
خود درباره اين » بيان«همت در اين بيت اضافه تشبيهي است. سيروس شميسا در كتاب 

تمثيل، حاصل يك ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه به است، در «نوع تمثيل نوشته است: 
تمثيل رسم بر اين است كه مشبه به ذكر شود و از آن متوجه مشبه شويم، اما گاهي ممكن 

اند مثَل كساني  (مثل تشبيه تمثيل)، مثَل كساني كه به دنيا چسبيده است مشبه هم ذكر شود
سازند، در اين صورت هم از مشبه و هم از مشبه به امر  است كه در رهگذر سيل خانه مي

اند و عاقبت را  كنيم، يعني كساني كه به امور حقير و ناپايدار سرگرم تري را استنباط مي كلي
  ). 205: 1370(شميسا، » برند اي نمي بينند از كار خود بهره نمي

اي  ي تشبيهي است همت به مرغ تشبيه شده است آفتاب را مثل دانه مرغ همت اضافه
شود. يعني اراده بايد از آفتاب هم بالاتر رود و اگر  داند. كه باعث توقف او مي بر دام مي

د و از آن سر راه سرگرم كني و قانع شوي متوقف خواهي ش ي درخودت را به چيزهاي
شود. در اين تشبيه تمثيلي  ي انسان منتهايي تصور نمي بالاتر هم وجود دارد و براي اراده

شميسا توضيح داده امر  سيروسهم مشبه و هم مشبه به، ذكر شده و همان گونه كه 
  وجود دارد.ي انسان منتهايي  شود و آن اين است كه براي اراده تري از آن استنباط مي كلي

  
  254صفحه  13/3حكايت 

  تشبيه نوع ديگري از انواع تمثيل است كه در اين حكايت عطار از آن بهره برده است.
  :                                                              3959بيت 

  دست سلطانت بود جاي نشست گر چو بازان همتي آري به دست
 .)254: 1386(عطار،   

دست  همچوجايگاه والايي  ازپس  باشياي بلند و قوي  اگر مانند باز داراي اراده
  .برخورداري سلطان

  :3960بيت 
  همچو پشه باشي از بي حرمتي ور چو پشه باشي از دون همتي
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  بي احترام خواهي شد.پست و ات پست باشد مانند پشه  و اگر مانند پشه اراده
  

  تمثيل در علم بلاغت اصطلاح
مانند كردن «اي از تشبيه و استعاره است؛ تشبيه:  نظر عالمان علم بلاغت تمثيل شاخهاز 

  ).59: 1370(شميسا، » چيزي به چيز ديگر است مثل: چهره او در زيبايي مثل ماه است
تشبيه در صورت گسترده و كامل خود، جمله است و اين جمله حداكثر داراي چهار «

  ).59(همان: » دات تشبيه استجزء مشبه، مشبه به، وجه شبه و ا
  دست سلطانت بود جاي نشست گر چو بازان همتي آري به دست

  
  اگر مانند باز بلند همت باشي شايسته نشستن بر دست سلطان هستي.

همتي آري به دست: وجه شبه  –به  -ه بازان: مشب –چو: ادات تشبيه  –تو: مشبه 
  است.

  باشي از بي حرمتيهمچو پشه  ور چو پشه باشي از دون همتي
  

  ات پست باشد مانند پشه بي احترام خواهي شد. و اگر مانند پشه اراده
  از دون همتي: وجه شبه است. –پشه: مشبه به  –چو: ادات تشبيه  –تو: مشبه 

  
  :266صفحه  15/3حكايت 

  :3216بيت: 
  گرد او پروانه را گشتن خوش است شاه دنيا بر مثال آتش است

 .)1386:266(عطار،   
                                                                         

در اين حكايت عطار از تشبيه معقول به محسوس مركب بهره برده است: به اين شيوه 
كه شاه دنيا مشبه معقول است. در آن اضافه تشبيهي ديگري نهفته است دل بستن به دنيا، 
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بايد از او دوري كرد زيرا ظالم و ستم كار است و نزديك شدن به او مانند شاهي است كه 
آتش كه مثل پروانه بايد دور او چرخيد و  –بر مثال: ادات تشبيه است  –تبعات بدي دارد 

ي اسوختن و آسيب ديدن وجه شبه -به او نزديك نشد مشبه به محسوس مركب است 
ركب يكي از انواع ديگر تمثيل است كه ذكر نشده است. تشبيه معقول به محسوس م

  برشمرده شده است.
  

  285صفحة  18/5حكايت 
  شود حكايت با ملاقات ابراهيم ادهم و شخصي رهگذر آغاز مي

  : 3632الي  3630بيت 
  ناگهي  سواري آمد    او    پيش رهيدرادهمابراهيمشد مي

  كرد راستاو به گورستان اشارت »آباداني، اي رهرو كجاست؟«گفت 
  لخت لخت بر وي   كرد  تازيانه شد سواراز قول او در خشم سخت

  
شنود كه ابراهيم ادهم آمده  يابد: مرد سوار مي گونه ادامه مي سپس حكايت تمثيلي اين

شنود متوجه اشتباه  هاي او را مي اي در تلاش براي ديدار او هستند آنگاه كه نشانه و عده
پرسد  خواهد و حكمت سخنش را مي يابد و از او عذر مي شود ابراهيم را مي خود مي

  گويد:                                                                          ابراهيم ادهم مي
  نيست جز در كوي گورستان مدام ... مامـرد تـآباداني، اي م«ت:ــگف
  ورستان كنندـه گـك دانـت ميـاقبـع نندــادان كــاق آبـمه آفـر هــگ

  ژ مدارـيال ِ كـو خـفتم، تـت گـراس پس من آنچت گفتم اي نيكو سوار
 .)286: 1386(عطار،  
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شود عطار در اين حكايت كوتاه تمثيلي به شيوايي و به اختصار  طور كه ديده مي همان
را عاقبت گويد هر چه قدر شهرها پر ازدحام تر باشند گورستان  با استفاده از تمثيل مي

پرتر خواهند كرد حكايت تمثيلي فوق شامل يك مقدمه يعني سه بيت اول است؛ يك بدنه 
يجه يعني سه بيت پاياني است كه ذكر شد. اين نوع از تمثيل يكي از انواع به كار تو يك ن

برده شده در مصيبت نامه است كه در آن شاعر با رعايت ايجاز و اختصار با هدف تأثير 
رسد. شاعر از بازگفت مسائل فرعي به  ر آن در مخاطب به سرعت به نتيجه ميگذاري بيشت

  كند. همين منظور خودداري مي
  

  :279صفحة  17/6حكايت 
  :                                                                                 3392بيت 

  دست آمد به هيچ جزبادش نمي بسياري طلب تا هيچ هست؟ كرد
 .)279(همان:  
  

هر گاه «در اين حكايت استعاره تمثيليه باد به دست داشتن از انواع ديگر تمثيل است. 
ي  ي مشابهت به كار رود آن را تمثيل يا استعاره اي در غير معني اصلي به علاقه جمله

 را در معني كار» تكيه بر آب زدن«تمثيليه گويند، چنان كه سنايي در بيت زير عبارت 
  ).1394:21(حسيني كازروني،»: بيهوده انجام دادن به كار برده است

  اي هشدار تكيه بر آب كرده اي كه بر چرخ ايمني زنهار
  

در اين بيت از عطار نيز باد به دست داشتن تمثيل از بيهوده گشتن و كار بيهوده انجام 
  دادن است.

  
  :284صفحه  18/2حكايت 

اسلوب و معادله (تمثيل) از ديگر انواع تمثيل است كه در اين حكايت به كار گرفته 
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  شود:                                                                    شده و در اين بيت ديده مي
  گر بود بر آسمان، خاكي بود در تحمل، هر كه او پاكي بود

 .)284(همان:  
  

  زياد باشد اگر مقامش به آسمان هم برسد باز هم فروتن است.هر كس تحملش 
منظور «ي اسلوب معادله نوشته است كه:  ها درباره شفيعي كدكني در كتاب شاعر آيينه

من از اسلوب معادله (يك ساختار) مخصوص نحوي است ... كه دو مصراع [يك بيت] 
). چون ارتباط نحوي دو 216: 1366(شفيعي كدكني،» كاملاً از لحاظ نحوي مستقل باشد

ها را جابه جا  توان مصرع شود و كاملاً از يكديگر متمايزند. لذا مي مصرع فوق مشاهده نمي
  كرد و گفت:

  در تحمل، هر كه او پاكي بود گر بود بر آسمان، خاكي بود
  

  :300صفحه  21/1حكايت 
  :3967الي  3959بيت 
  حريصي شور بختبود در كشتي  ختـغرقاب سدرافتادتييـكش
  دگر مردي همنشين  او  با  ودـب گرـمبود خرواريآهندشـنق
  پيش وپساز موج چون بسيار شد بسوحواصل بودپرّاين  دـنق

  حواصل برنشست پرّ  بدان  وين آنكه داشت آهن، همه برپشت بست
  آب  در ن ـآه آن   كندـاف ردـم عاقبت چون گشت آن كشتي خراب

  مي نترسي پيش و پس آبي سياه؟... ناه!ـبار گرانـگريـعمشده  اي
  دتـواصل بايـرّ حـون پـار چـب ايدتـباحلـسراهاـدري  ز  گر

 .)1386:301(عطار،  
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شود سپس عطار به توصيف مي طوفان آغاز حكايت تمثيلي با توصيف كشتي در
تمثيل بار دو نفراز سرنشينان كشتي  از پردازد. سپس با استفاده سرنشينان كشتي مي

كند يكي سبك بار بود و بار او پرّ قو بود و ديگر باري سنگين داشت بار او  رامقايسه مي
آهن بود هر يك بار خود را به آب افكندند آن كه بارش سبك بود شاد و خرم به ساحل 

د. سپس با استفاده از رسيد و آن كه بارش سنگين بود با بار خود به ته دريا رفت و غرق ش
گيرد كه در زندگي اگر سبك بار  زند و نتيجه مياين تمثيل عطار گريزي به واقعيت مي

رسيم و چنان چه بار خود را با گناهان سنگين كنيم غرق  باشيم زودتر به مقصود مي
گويد كه اهالي دنيا  كند مي سازي ميين تمثيل كه در ذهن شنونده تصويرخواهيم شد. ا

اي هستند و حوادث روزگار غرقابي است كه هر لحظه امكان فرو  سرنشينان كشتي همچون
رفتن در آن هست پس چه بهتر كه بار خود را با گناهان سنگين نكنيم تا به سلامت از 

كند تا به كوتاهي و شيوايي به نتيجه  اي كه عطار آن را دنبال مي درياي دنيا بگذريم؛ انديشه
كند و اين  از زوائد و پر گويي آوردن حكايات فرعي پرهيز مي مورد نظر دست يابد لذا

ها در پيش تر بودن تمثيلتأثير گذارچه نامه در جهت هر اي است كه عطار در مصيبت شيوه
  گرفته است.

  
  :302صفحه  21/6حكايت 

شود سپس عطار به  حكايت با توصيفي از ملاقات بهلول و هارون الرشيد آغاز مي
زند تا با اين تمثيل به بيان ناپايداري دنيا بپردازد اين انديشه كه تمثيلي ميسرعت دست به 

ها نيست و محل گذر است پيام اصلي عطار است پس  دنيا جايگاه اصلي و ابدي انسان
 گويد: كند و مي دنيا را به پل تشبيه مي

 :4009الي  3997بيت 

  نشست  لپبر  راهي مگر   سربر بود بهلول از شراب عشق مست
  افكنده سر  پيش  بود مي  خوشي او گذشت آن جايگه هارون مگر مي

  خيز از اينجا، چون توان بر پل نشست؟ اي بهلول مستگفت هارونش كه
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  گير؟  جاي بماندي  پل  بر   چراتا اميرگفت اين با خويشتن گو اي
  ست ... بر پلت بنگر كه چندين منظره  ي دنيا پل است و قنطره ست جمله
  دام.  هب  مانيمي  مردار  چون نهور تمامدنيا جيفه از  شو   پاك

 .)303: 1386(عطار،   
  

گيري از اين تمثيل كه دنيا مانند پلي است و محل عبور و انتقال به پس در پايان با بهره
 ،دهد كه دنيا دوستي به هارون الرشيد پند مي ،ستبجهان ديگر است يست نبايد به آن دل 

توان روي  طور كه نمي درست مثل آن است كه روي پل خانه سازي و مقيم شوي همان
رسد و لذا  به نتيجه دلخواه مي گفتار عطار با ايجاز .پل اقامت كرد دنيا نيز محل گذر است

ديگر در مصيبت نامه عطار از اين تمثيل در جاي  ماند. جايي براي حكايات فرعي نمي
اي نماد يا رمز از ناپايداري دنيا در مصيبت توان گفت پل به گونهمياستفاده كرده است. 

پردازد كه نشانگر اهميت آن نامه است. در حكايتي ديگر نيز به اين سمبل با اين ديدگاه مي
  در نزد عطار است. 

 
  : 302صفحه   21/5حكايت 

  : 3994الي  3990بيت 
  ناتوان     پيرمردي   دارم   گفت  جوانمرديشدديوانهآن پيش

  لطيف   خداوند   بخشد  شفاتا  ضعيفآنبرايبرخوانفاتحه
 زود خانه زينقدم نه بيرون گفت  زودديوانهآنبرداشترا چوب
  همه ايشان  اند بنشسته   منتظر  همه گورستاناهل و   انبيا

  راه ز گرداني  باز مي   چرا  تو  جايگاهزينرودآنجاتا كسي
  .)302:  1386 عطار،(                      

  
سپس نكته اخلاقي و تعليمي مورد نظرش را با تمثيل دنيا به پل و اينكه اين دنيا 

  گويد:كند و ميجايگاه هميشگي نيست و بايد از آن عبور كرد بيان مي
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  : 3996الي  3995بيت 
  روزگار   داري  كامروز كن كار  زارمردببايدميآخر دل اي
  ميكني حاصل توشه ره اگر خيز  ميكنيمنزلچهدنيا پل بر

  .) 302:  1386 عطار،( 
  

اي جمع كرد. عطار همچنين از تمثيل پل در جهت پس تا وقت باقي است بايد توشه
  كند:روايت ميتفسير و ملموس ساختن پل صراط استفاده كرده است .و اينچنين 

  
   : 201صفحه  6/1حكايت 

  : 1855الي  1829بيت 
  شكار   از  ملكشاه   ميĤمد    باز  مرغزار    براه   اسپاهان    سوي

  جايگاه آن  شام   وقت  منزلكرد  راه پيش بد  ودهي مرغزاري
  يافتند     گاوي     راه  كنار   بر  بشتافتند تن  چند غلامان    از

  باز    لشگرگاهه ب     آنگه   آمدند  بناز بخوردندش و كردند   ذبح
  يتيم.. مشتيبا درمانده شب وروز  نيم  دو  دل  زالي پير  گاو بود

  ازان   آمد بسر و گشت خبربي  ازان آمد خبر چون  را   پيرزن
  بود  راه پيش كه شد پل آن پيش  بود  آهونفير در  شب   جمله
  بديد...    آنجا  دوتا  پشت پيرزن  رسيد آنجا بامداد ملكشه   چون

  ارسلان    الب  شهزاده   اي گفت  كمان چونپشتيدستدر عصا با
  من    فرياد  و  دل درد از  رستي  منداد بدادي پلسر برين  گر

  ... احتياط  كن زمان اين خواهمداد  صراط انوپلسرآنپيش ورنه
  ... دوام    برنماني   بر پل   برانتا  تمام  ده پلبريندادمهان و هان

  ازو  افتاد   سپاه  در  شوري  سخت  ازو  افتاد   شاه  جان   در هيبتي
  بخواه پل سربرين خواهي مي هرچه  شاهزدل مگردان مادر  اي گفت

  تاب    هيچ ندارم   را پل سركان  جواب برگويم تورب  پل تابراين
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  خويش مالاز گاو هفتاد او دادش  خويشحالگفتاواي زالحال چيست
  .) 202:  1386 ، عطار( 

  
كرده و  يادبه پلي جهت ارتباط با آخرت ه گفته شد عطار در تمثيلي از دنيا ك چنان هم

توانيم از پل صراط عبور كنيم و شرط گفته است چنانچه از اين پل به سلامت نگذريم نمي
 .آن برداشتن توشه است

  
  نتيجه 

  : توان نتيجه گرفت كهمي هاداده ها و پردازهبا توجه به 
كلام  عطار با استفاده از انواع تمثيل در حكايات مصيبت نامه به شيوايي و گيرايي .1

كرده بدين شيوه در مخاطب برانگيخته ميق را افزوده و كنجكاوي و حس تعلّ
  .است

، اضافه تمثيليه استعاره ،لمث تمثيل، تشبيه،سمبل،  استفاده از انواع تمثيل از جمله .2
  گيرايي و تأثير گذاري كلام افزوده است.به معادله  و اسلوب وتشبيهي 

فظي و برشمرده شد ساده و به دور از آرايش ل ساختار استفاده از اين تمثيلات كه .3
ختصار به دو چندان كردن انجامد و با ايجاز و معنوي است تا شعرش به ابهام بي

  .افزايددر مخاطب ميتنبه 

ي هاي حكايت فاصلهبين بخشعطار شيوه ايجاز و اختصار را در پيش گرفته كه  .4
 چنداني ايجاد نشود و باعث فراموشي نتيجه توسط مخاطب نگردد. 

در تمامي اشكال تمثيل عطار كوشيده است يك نكته تعليمي و اخلاقي را در سايه  .5
  تمثيل پرورش دهد. 
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 انواع تمثيلِ سازنده حكايات تمثيلي: -1

  

  حكايت تمثيلي

 تشبيه
 تمثيل
 مثل

 استعاره تمثيليه
 اسلوب و معادله
 اضافه تشبيهي

  
  

  خذĤمنابع و م
 

 قرآن كريم

مثنوي مولوي و مقايسه ساخت دو حكايت تمثيلي از ) 1386( فاطمه ،محمودي ،محمد ،باراني .1
  دوره ،1386بهار و تابستان  ،نامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي)پژوهش، مصيبت نامه عطار

 .5-26 صاز ص ، 8  شماره ،5

نامة تحت عنوان بررسي تطبيقي ساختار روايي مصيبت) 1393( پور، فاطمه فرهودي بهناز، پيامني، .2
مطالعات عرفاني (مجله علمي پژوهشي) ، فصل نامه "تمثيل رؤيا" همچونعطار و سيرالعباد سنايي 

 84- 55 صدانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان شماره نوزدهم، ص

 و زبان در تمثيلي تحقيقات نامهتمثيلي) فصل ادبيات و )، (تمثيل1394احمد، ( سيد كازروني، حسيني .3
  .21:) 23 فارسي، (شماره ادب

  هاي تاريخ ادب فارسي، تهران: دانشگاه تهران. )، نخستينه1380حكم آبادي، محمود، ( .4
ت ادبي فارسي/ اروپايي) نامه مفاهيم و اصطلاحا)، فرهنگ اصطلاحات ادبي (واژه1378داد، سيما، ( .5

  تهران: مرواريد.
  ، تهران: سيروس.15 ، ج7)، لغت نامه، شماره حرف ت:1343دهخدا، علي اكبر ( .6
ها بررسي سبك هندي و شعر بيدل دهلوي، تهران: ) شاعر آينه1366شفيعي كدكني، محمد رضا ( .7

  آگاه.



)32، (ش. پ: 1396نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان  فصل    110

) بيان، تهران: فردوس.1370شميسا، سيروس ( .8
.فردوس: تهران بيان،) 1372( ----------  .9

) مصيبت نامه، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد رضا شفيعي كدكني، تهران:1386عطار، فريد الدين ( .10
سخن

)، معاني و بيان، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب1379علوي مقدم، محمدو رضا اشرف زاده، ( .11
ها (سمت).علوم انساني دانشگاه

هاي منطق الطير و مصيبت نامه در مثنوي كه تحليل تمثيل) 1393( خليل ،بيگ زاده ،محترم ،عليزاده .12
.واحد كرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامي  ،دانشكده ادبيات، عطار نيشابوري

) زيباشناسي سخن پارسي بيان، تهران: مركز.1368كزازي، مير جلال الدين، ( .13
.آيدين :تبريز فارسي، بلاغت ،)1387(گلي، احمد،  .14
س، تهران: امير كبير._فارسي، جلد اول ا المعارف ه)، داير1381مصاحب، غلامحسين، ( .15


